
 یکی هیس کٌار در. بْدًذ ًطستَ ُن با ضام خْردى برای! تاریخی پی در پی ُای هیتیٌگ از بعذ استالیي ّ رّزّلت چرچیل، رّزی

 بَ تٌذ خردل ایي از هیطَ چطْری: گفت ُورُاًص بَ خطاب چرچیل کرد، هی ًگاٍ آًِا بَ ّ بْد ًطستَ ساکت چرچیل ُای سگ از

 داد؟ سگ ایي

 گرفتَ دُاًص جلْی را گْضت ّ رفت سگ طرف بَ ّ هالیذ گْضت داخل را خردل ّ بریذ گْضت هقذاری ّ بلذم هي: گفت رّزّلت

 ّ سْزاًذ را سگ دُاى خردل رسیذ، خردل بَ ایٌکَ تا کرد خْردى بَ ضرّع ّ کرد بْ را گْضت سگ کرد، ًْچ ًْچ بَ ضرّع ّ

 .کرد ًظر صرف خْردى از

 بَ ّ گرفتَ اًگطتِایص با را خردل از هقذاری ّ ًویرٍ پیص خْش زبْى با کاری ُیچ: گفت استالیي. رسیذ استالیي بَ ًْبت بعذ

 چپاًذ، سگ دُاى داخل بَ زّر بَ را خردل دیگرش دست با ّ گرفتَ هحکن را سگ گردى دستص یک با ّ رفتَ بیچارٍ سگ طرف

 .کرد تف را خردل ّ رُاًیذ استالیي دست از را خْدش زّر ضرب با سگ

 کَ بکٌیذ کاری بایذ ضوا! اضتباُیذ در سخت دّتاتْى ُر دّستاى: گفت ّ ضذ بلٌذ خٌذیذ هی آًِا دّی ُر بَ چرچیل کَ هیاى ایي در

 !بخْرٍ بطَ هجبْر خْدش

 چطْری؟: گفت رّزّلت

 بَ کَ حالی در کطاى زّزٍ سگ هالیذ، سگ هقعذ بَ را خردل از هقذاری اًگطتص چِار با ّ ضذ بلٌذ بعذ ّ! کٌیذ ًگاٍ: گفت چرچیل

 !کرد خردل لیسیذى بَ ضرّع پیچیذ هی خْدش

  .کرد تحویل هردهاى بَ زدى زّر بذّى را زّر تْاى هی چطْری دیذیذ: گفت چرچیل


